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حرف های گُل گُلی

برای شادی فاطمه)س(

گُنجشــك كوچولو روي درخت خُرما نشســت. به مامان‌گنجشــك گفت: »امروز از 
پيامبر)ص( مهربان شــنيدم: »هركس فاطمه)س( را خوش‌حال كند، باباي فاطمه)س( را هم 

خوش‌حال کرده است.«
مامان‌گنجشك گفت: »چه جالب! كاش ما هم مي‌توانستيم فاطمه)س( را خوش‌حال كنيم!«

گنجشــك كوچولو گفت: »خُب، شايد راهي باشــد!« و دوباره پرَ كشيد و رفت. كمي 
بعد برگشــت و گفت: »كي فكر خوب پيدا كردم. مي‌خواهــم خانه‌ي فاطمه)س( را به 

گنجش‌كهاي گرسنه‌ي بيرون شهر نشان بدهم.«
مامان‌گنجشك پرسيد: »آخر براي چه؟ مگر نمي‌خواستي فاطمه)س( را خوش‌حال كني؟«
گنجشك كوچولو خنديد و گفت: »چرا! براي همين رفتم پيش مورچه‌هاي خانه‌ي فاطمه)س(.«

مورچه ها گفتند: »فاطمه)س(، وقتي به كســي كمك ميك‌ند، خيلي خوش‌حال مي‌شود. 
براي همين، مي‌خواهم چند گنجشــك گرســنه را پيش فاطمه)س( ببرم تا او به آن‌ها 

گندم بدهد.«
مامان‌گنجشك گفت: »من هم با تو مي‌آيم.« و دوتايي به بيرون شَهر پرَ كشيدند.
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